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در ایــن بیــن تلفــن ســرگرد زنــگ خــورد و شــهابی 
کــه جــواب آزمایــش تارهــای مــوی  بــه او اطــاع داد 
دستشــویی آمــده و قاتــل شناســایی شــده اســت. 
او یــک ســارق و شــرور ســابقه‌دار اســت همکارانــش 
ســرگرد  کرده‌انــد.  دســتگیر  فــرار  حــال  در  را  او 
صحبــت  قاتــل  بــا  و  رســاند  اداره  بــه  را  خــودش 
همیــن  و  دارد  مــو  ریــزش  او  شــد  متوجــه  کــرد. 
کــه بــه »ســیا  مســأله او را لــو داده اســت. مــرد شــرور 
خوش‌دســت« معــروف اســت، خیلــی زود اعتــراف 
کــرد کــه نویــد او را مأمــور کشــتن پروانــه کــرده و برای 
ــه  ک گفتــه  ــه او  ــرده باشــد، ب ک این‌کــه صحنه‌ســازی 
طلاهــای زن جــوان را هــم بــه ســرقت ببــرد. ســرگرد 
ــا  کــه ب ــد  ــرد. نوی ک ــد را صــادر  دســتور بازداشــت نوی
خیــال راحــت در اتاقــش در هتــل حضــور داشــت 
ــکاران  ــدن هم ــا دی ــود، ب ــذا ب ــوردن غ ــغول خ و مش
ــاق  ــی و ات گاه ــه اداره آ ــد. او را ب ــر ش ــرگرد غافلگی س
کــرد،  انــکار  را  همه‌چیــز  ابتــدا  در  بردنــد.  ســرگرد 
ــدارد و  ــراری ن ــد راه ف ــه ش ــه متوج ــد از این‌ک ــا بع ام
کلــی مــدرک علیــه  ســرگرد همه‌چیــز را می‌دانــد و 
کــرد: »مــن عاشــق پروانــه بــودم،  اوســت، اعتــراف 
امــا بعــد از این‌کــه صورتــش ســوخت و خانه‌نشــین 
شــد، زندگــی بــرای هــر دو مــا ســیاه شــد و مــن درگیــر 
روابــط دیگــری شــدم. پروانــه چنــد بــار پیشــنهاد 
آدم  نمی‌خواســتم  امــا  شــویم،  جــدا  هــم  از  داد 
بــد ایــن ماجــرا باشــم و قبــول نمی‌کــردم. از طرفــی 
وارد یــک رابطــه جدیــد شــده بــودم و وجــود پروانــه 
خاطــر  همیــن  بــه  می‌کــرد.  خــراب  را  همه‌چیــز 
کشــتن پروانــه  کــه بــه ذهنــم رســید،  تنهــا راهــی 
ــود. راه‌هــای مختلــف را مــورد بررســی قــرار دادم،  ب
کــردم، امــا  حتــی بــه تصــادف ســاختگی هــم فکــر 
ــای مــن وجــود داشــت و راه  در همــه نقشــه‌ها ردپ
گرفتــم قاتلــی را  فــرار نداشــتم. ســرانجام تصمیــم 
کنــم. بــا »ســیا خوش‌دســت« آشــنا شــدم  اجــاره 
ویــا  از  بــرای خریــد  مــن  گذاشــتیم وقتــی  قــرار  و 
خــارج می‌شــوم، او وارد شــود و قتــل را انجــام دهــد 
ســرقت  ماجــرا  کــه  کنــد  صحنه‌ســازی  طــوری  و 

تصــور شــود.«
بــه  نویــد  داد  دســتور  و  بســت  را  پرونــده  ســرگرد 

شــود.  منتقــل  بازداشــتگاه 

ادامه داستان...  
انداخــت  شــهابی  همــکارش  بــه  نگاهــی  ســرگرد 
گفــت:  شــهابی  بزنــد،  حرفــی  این‌کــه  از  قبــل  و 
می‌دانــم. خانــم یاقوتــی را بایــد از تهــران بــه اینجــا 
بیاوریــم. ســرگرد لبخنــدی زد و بــا اشــاره ســر تأییــد 
گفــت: خودتــان نــه. پیــش همســرتان برویــد،  کــرد و 

امــا یکــی از همــکاران خوب‌تــان را بفرســتید. 
شــهابی دو نفــر از همکارانــش را بــه تهــران فرســتاد 
شــمال  بــه  یاقوتــی  بــا  نیمه‌شــب  حــدود  آنهــا  و 
ــی  ــه هتل ــا یکــی از مأمــوران ب ــی را ب برگشــتند. یاقوت
گفتــه بــود. او را صبــح فــردا  کــه ســرگرد  رســاندند 
گاهــی آوردنــد؛ زن جوانــی  بــرای بازجویــی بــه اداره آ
و  مصمــم  بســیار  و  داشــت  شــرابی  موهــای  کــه 
مغــرور بــه نظــر می‌رســید. ســرگرد بازجویــی را آغــاز 
کــرد. یاقوتــی در ابتــدا ســعی می‌کــرد ارتباطــش بــا 
کنــد، امــا وقتــی پــای قتــل پروانــه بــه  نویــد را انــکار 
کــه بــا نویــد رابطــه داشــته،  کــرد  میــان آمــد، اعتــراف 
ــا  ــد، آنه ــه ش ــر حادث ــه درگی ــه پروان ک ــی  ــی از زمان ول
بیــن  ایــن  در  نداشــتند.  هــم  بــا  رابطــه‌ای  هیــچ 
ســمت  بــه  و  شــد  اتــاق  وارد  گزارشــی  بــا  شــهابی 
کردنــد.  صحبــت  هــم  بــا  زیرلــب  و  رفــت  ســرگرد 

را نبــازد.  یاقوتــی ســعی می‌کــرد خــودش 
سرگرد گفت: شما متاهل هستید؟

، من ازدواج نکرده‌ام.  یاقوتی گفت: خیر
گفــت: پــس ایــن ســونوگرافی و جــواب آزمایــش  ســرگرد 

بــارداری و ســقط جنیــن...  
کــه یاقوتــی  هنــوز جمــات ســرگرد تمــام نشــده بــود 

گریســت.  را باخــت و  خــودش 
ــرد،  ک می‌ک ــا ــک‌هایش را پ ــه اش ک ــور  ــی همان‌ط یاقوت
کــرد  گفــت: همــه‌‌اش تقصیــر آن نامــرد اســت. مجبــورم 
ــرد.  ک ــازی  ــن ب ــا م ــت ب کثاف ــد  ــم. نوی کن ــقط  ــه را س بچ
 . وقتــی هــم از مــن ســیر شــد، رفــت ســراغ یکــی دیگــر

یکــی دیگــر  از  گفــت: منظورتــان  بــا تعجــب  ســرگرد 
چیســت؟

خیانــت  پروانــه  بــه  هــم  هنــوز  او  گفــت:  یاقوتــی 
را  شــرکت  رئیــس  خواهــرزاده  بــار  ایــن  امــا  می‌کنــد، 
کــرده اســت. اتفاقــا آن دختــر در همیــن شــهر  اغفــال 
گــر بخواهیــد می‌توانــم آدرســش را  زندگــی می‌کنــد. ا
کــردم.  بــه شــما بدهــم. چــون خــودم تعقیب‌شــان 
کاغــذ و خــودکار را مقابــل یاقوتــی گذاشــت و او  ســرگرد 
ــا، خواهــرزاده رئیــس شــرکت را  هــم نشــانی منــزل بیت
گفــت:  کــرد و  روی آن نوشــت. ســرگرد رو بــه همــکارش 
بــرای خانــم هــم یــک اتــاق بگیریــد. ایشــان بایــد تــا 

روشن‌شــدن پرونــده اینجــا بماننــد. 
یاقوتــی از اتــاق خــارج شــد و ســرگرد بــه منــزل بیتــا 
کــرد. بیتــا در ابتــدا  رفــت و بازجویــی‌‌اش را از او آغــاز 

وقتــی  امــا  کــرد،  تعجــب  ســرگرد  حضــور  از  کمــی 
گفــت، بیتــا حالــش  ســرگرد دلیــل حضــورش را بــه او 
ــودش را  ــورد و خ ــم خ ــه ه ــش ب ــرد و تعادل ک ــر  تغیی
روی مبــل انداخــت. ســرگرد روبه‌رویــش نشســت 
ــتید؟ ــر نداش ــاق خب ــن اتف ــما از ای ــر ش ــت: مگ گف و 
نمی‌دانســتم  حتــی  مــن  گفــت:  و  گریســت  بیتــا 
ــم  ــه بدان ــه این‌ک ــد ب ــه برس ــت. چ ــل اس ــد متاه نوی

کشــته‌اند.  را  بیچــاره  زن  آن 
مگــر  نمی‌دانســتید؟  چطــور  پرســید:  ســرگرد 

بــود؟ نگفتــه  شــما  بــه  دایی‌تــان 
نــدارد.  خبــر  مــا  رابطــه  از  هیچ‌کــس  گفــت:  بیتــا 
ــازه از  ــد. می‌گفــت ت ــد اصــرار داشــت کســی ندان نوی
ــد  ــی بدان ــد کس ــده و نمی‌خواه ــدا ش ــرش ج همس

وارد یــک رابطــه جدیــد شــده اســت. 
گفــت: بــا ایــن حســاب شــما از وجــود خانــم  ســرگرد 
کــرده هــم بی‌خبریــد؟ کــه ســقط  یاقوتــی و بچــه‌ای 

مــن  بــه  نویــد  یاقوتــی؟!  گفــت:  تعجــب  بــا  بیتــا 
کــه یکــی از همکارانــش بــه نــام یاقوتــی  گفتــه بــود 
مــن  فقــط  نویــد  امــا  می‌شــود،  مزاحمــش  مــدام 
ازدواج  پیشــنهاد  مــن  بــه  حتــی  می‌خواهــد.  را 
می‌خواهــم  کجاســت؟  الان  عوضــی  ایــن  داد. 

 . بکُشــمش
سرگرد گفت: آرام باشید. 
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پروانه ای که سوخت
در قسمت‌های گذشته خواندید که پروانه توسط مرد ناشناسی به قتل رسید و سرگرد و همکارش در پی یافتن  زینب علیپور طهرانی

قاتل بودند. از این رو برای پیشبرد پرونده، با همسرش نوید و پدرش صحبت کرد. همچنین در جریان پرونده تپش
اسیدپاشی پروانه قرار گرفت و از شهابی خواست به تهران برود و با مرد اسیدپاش صحبت کند، اما متوجه شد که آن مرد بی‌گناه است 
و ربطی به این پرونده ندارد. چون انگیزه‌ای برای این قتل نداشت. مرد جوان توسط پروانه بخشیده شده بود و کارش به قصاص نکشیده 
بود. در این بین سرگرد از طریق صحبت با پدر پروانه متوجه شد در زندگی نوید زنی به نام خانم یاقوتی وجود دارد؛ بنابراین تصمیم گرفت 

او را به شمال احضار کند. او احساس می‌کرد خانم یاقوتی می‌تواند در حل این پرونده به او کمک کند. 


